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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۱۱

 غیرواگیرکاهش  سن ابتلا  به  بیماری های
ایرنا: بر اســاس اعلام معاون بهداشــت 
وزارت بهداشت، سن ابتلا به بیماری های 
غیرواگیر در کشــور کاهش یافته اســت. 
علیرضا رئیســی افزود: «بــه دلیل تغییر 
ســبک زندگی، اســتفاده نابجــا از تلفن 
همــراه و رایانه (کامپیوتر)، شــاهد بروز 
مشکلات عضلانی-اسکلتی و کبد چرب 
در میــان جوانان و نوجوانــان از جمله 
دانش آموزان هستیم». بر اساس اعلام او، 
بیماری های غیرواگیر مانند چاقی، دیابت، 
کبد چرب و مشکلات عضلانی-اسکلتی 
که در گذشــته در سنین بالا شایع بود، به 
سنین پایین نیز منتقل شده ، به نحوی که 
موارد زیادی از ابتــلای دانش آموزان به 
این بیماری ها را شاهدیم. او با بیان اینکه 
وزارت بهداشــت برای پیشــگیری از این 
آســیب ها، برنامه های آموزشی و عملی 
متنوعــی در نظــر گرفته  اســت، افزود: 
«راهــکار اصلــی، آمــوزش خانواده ها، 
معلمــان و مراقبان ســلامت اســت تا 
همراه دانش آموزان در مســیر پیشگیری 
نقش آفرینــی کنند. امســال برنامه های 
ویژه ای برای مدارس و گروه سنی زیر ۱۸ 
سال در نظر گرفته ایم و مهم ترین برنامه 
وزارت بهداشــت در مــدارس، موضوع 
غربالگری سلامت دهان-دندان است که 
به ویژه برای پایه های اول تا ششم ابتدایی 
بر مبنای پیشگیری، غربالگری و آموزش 
و درمان طراحی شــده اســت». رئیسی 
یکی دیگر از اولویت ها را توجه به چاقی، 
کم تحرکــی و تغذیه ســالم در مدارس 
عنوان کرد و افزود: «امســال برنامه شیر 
مدارس ابتدایی دوباره از سر گرفته خواهد 
شــد. این اقدام می تواند کمک بزرگی به 
دانش آموزان  تغذیــه  بهبود وضعیــت 
کند». معاون بهداشت درباره پیشگیری از 
شیوع بیماری های ویروسی و تنفسی در 
بین دانش آموزان نیز گفت: «مهم ترین راه 
آنفلوانزا  بیماری هایی چون  از  پیشگیری 
و کرونا، رعایت بهداشــت فردی، گروهی 
و اجتماعی اســت». به گفته او، به  زودی 
برنامه خودمراقبتی از بیماری ها برای کل 
کشور رونمایی خواهد شد، اگر خانواده ها 
و افــراد خودمراقبتی را جــدی بگیرند، 
می توان از شــیوع بیماری های تنفســی 

جلوگیری کرد.

 در  مدارسجای خالی ۳۴ دانش آموز  شهید
مهر: رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
گفــت: «روز گذشــته در اول مهر، جای 
۳۴ دانش آمــوز شــهید حملــه رژیــم 
صهیونیستی در کشور خالی بود». سعید 
اوحدی، ادامه داد: «روز گذشته جای ۳۴ 
دانش آموز شــهید در کشور و به ویژه ۲۲ 
دانش آموز شــهید تهرانی خالی اســت، 
افرادی که حق تحصیل و حیات داشتند 
اما در جنایت اخیر رژیم پلید صهیونیستی 
و جنگ ۱۲روزه به شــهادت رسیدند. یاد 
این شــهدا و ســایر معلمان شــهید باید 

همواره چراغ راه دانش آموزان باشد».

زنگ سایبری  در  مدارس
ایسنا: معاون فرهنگی -اجتماعی پلیس 
فتا، از آغاز اجرای طرح «زنگ ســایبری» 
در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: 
«این اقدام بخشــی از برنامه گسترده ای 
اســت که بــا هــدف افزایــش آگاهی 
دانش آموزان و توانمندسازی خانواده ها 
در برابر تهدیدات فضای مجازی اجرایی 
می شود». جواد مختاررضایی، در توضیح 
بیشتر افزود: «ما به  جای مقابله صرف  با 
تهدیدات، رویکرد پیشــگیرانه و آموزشی 
را در دســتور کار قــرار داده ایــم. زنــگ 
ســایبری فرصتی اســت برای گفت وگو 
بــا دانش آمــوزان، معلمــان و والدین 
درباره امنیــت اطلاعات، رفتــار امن در 
شبکه های اجتماعی و شناسایی محتوای 
مخرب». او، گفت: «هدف ما آن اســت 
که دانش آمــوزان مهارت های ســاده و 
کاربردی بــرای حفظ حریم خصوصی و 
تشــخیص تهدیدات پایه ای را بیاموزند و 
خانواده ها بدانند در مواجهه با مشکلات 
سایبری چه کاری انجام دهند. در همین 
راســتا، پلیس فتــا آمادگــی دارد تا در 
صورت مشــاهده موارد مشکوک با ارائه 
مشاوره و در صورت لزوم تشکیل پرونده 
بنا بر دســتور قضائی، از ســلامت روانی 
و امنیــت قانونــی دانش آمــوزان دفاع 
کند. خانواده ها می توانند هرگونه موارد 
مشــکوک را از طریق ســامانه ارتباطی 
پلیس فتــا با شــماره تلفــن ۰۹۶۳۸۰ 
و ســایت fata.gov.ir یــا مراجعــه بــه 
دفاتر اســتانی گزارش دهنــد. تیم های 
مــا در کوتاه ترین زمان ممکن بررســی و 

کمک های لازم را ارائه خواهند کرد».

با همه نوسخنی...
این بناها نه در امتداد زبان زیست روزمره مردم بلکه در خدمت منطق 
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سرمایه ساخته می شوند. بسیاری از برج های مسکونی هنگ کنگ اساسا 
واحدهایــی خالی اند که صرفا به عنــوان دارایی مالــی خریدوفروش 
می شوند. گفته می شود از این برج ها در قامت تجارت های نوظهور در 
تهران هم یافت می شــود؛ بی آنکه کسی در آنها زندگی کند. در دوبی نیز برج هایی 
مانند برج  خلیفه بیش از آنکه زمینه حیات شــهری باشــند، ویترین نمایش قدرت 
تکنولوژیک و مالی اند. در اینجا معماری به وضوح به «ابزار مالی» تقلیل یافته است: 
چیزی برای انباشــت سرمایه و نمایش، نه برای تجربه زیست جمعی. پیامد چنین 

وضعیتی از دست رفتن هویت مکان و گسست میان معماری و فرهنگ است.
برای تغییر این مســیر، نیازمند بازتعریف بنیادین هستیم: معماری باید به مثابه 
فرهنــگ دیده شــود. معماری حافظه جمعی اســت؛ دیوارهــا و میدان ها روایت 
زندگی مردم را حمل می کنند. اگر این نگاه بازســازی شود، اقتصاد هم جایگاه خود 
را بازخواهد یافت: نه مالک معماری، بلکه بخشــی از دســتگاه فرهنگی. در چنین 
نگاهی، اقتصاد خلاق و اقتصاد فرهنگ و هنر دیگر دام مصرف گرایی نیســت، بلکه 
فرصتــی برای بازگرداندن معماری به مصدر فرهنگ اســت. اما چگونه؟ در اینجا 
مثال هایی را که از این منظــر مورد بازخوانی قرار داده ام، می آورم تا بدانیم این درد 
درمــان هم دارد و از قضا درمان معمارانه؛ نمونه های جهانی نیز به خوبی نشــان 
می دهند که چگونه می توان معماری را نه به عنوان ابزار سیاســت های اقتصادی، 

بلکه به عنوان زبانی فرهنگی فهمید.
نمونه نخست، مرکز پومپیدو در پاریس است (افتتاح ۱۹۷۷، طراحی رنزو پیانو و 
ریچارد راجرز). پومپیدو در ظاهر یک موزه مدرن است، اما حقیقت آن فراتر می رود. 
ایــن مرکز در بطن شــهر جای گرفت و خود را به میــدان عمومی بدل کرد؛ مکانی 
که هنر و زندگی روزمره در هم  تنیده شــدند. ارزش اصلی پومپیدو در این است که 
فرهنگ را به زبان کالبدی شهر بازگرداند. این بنا نه صرفا کالایی برای جذب توریست، 
بلکــه عرصه ای برای تجربه جمعی بود. اگــر اقتصاد نیز از آن رونق گرفت، نتیجه 
فرعی بود، نه مقصد. همین ویژگی اســت که پومپیدو را نمونه ای فرهنگی می کند، 
نــه پروژه ای صرفا اقتصادی. نمونه دوم، کتابخانه های مدئین در کلمبیا اســت (از 
۲۰۰۵ به بعد، با پروژه شــاخص کتابخانه اســپانیا در ۲۰۰۷). شهری که با خشونت 
کارتل های مواد مخدر شــناخته می شد، تصمیم گرفت با معماری فرهنگی تصویر 
خود را بازنویســی کند. کتابخانه ها در محله های محروم ساخته شدند تا به مردم 
فرصت تجربه فرهنگ و آموزش بدهند. این پروژه ها بیش از آنکه در پی کالایی سازی 
فرهنگ باشند، به بازسازی اعتماد اجتماعی و احیای هویت جمعی پرداختند. ارزش 

اقتصادی و اجتماعی مدئین از دل همین رویکرد فرهنگی زاده شد.
/OMA نمونه ســوم، کتابخانه ملی قطر در دوحه است (افتتاح ۲۰۱۷، طراحی

رم کولهاس) این بنا نماد جدیدی از حافظه جمعی جهان عرب شــد. طراحی اش 
با یک فضای باز و پیوســته، همه گروه ها را در یک سطح گرد می آورد: پژوهشگران، 
دانشجویان، کودکان و مردم عادی. کتابخانه ملی قطر بیش از آنکه پروژه ای نمایشی 
باشد، خانه ای برای روایت مشترک یک ملت شد. اقتصاد فرهنگی نیز از پی آن آمد، 
اما باز هم نه به عنوان مقصد اصلــی، بلکه نتیجه قرار دادن فرهنگ در مصدر. اما 
مثال چهارم، های لاین در نیویورک اســت (افتتاح مرحله اول ۲۰۰۹ و تکمیل ۲۰۱۴، 
 James Corner Field Operations با همکاری Diller Scofidio + Renfro طراحی
و Piet Oudolf) ایــن پروژه یک خط راه آهن متروکه را به فضای عمومی بدل کرد. 
در نگاه نخســت، های لاین یک بازآفرینی فرهنگی درخشان است: مردم به خیابان 
بازگشتند، طبیعت به شهر آمد، و روایت های تازه ای از زندگی شهری خلق شد. اما 
هم زمان، پیامدهای اقتصادی دیگری نیز رخ داد: افزایش ارزش املاک اطراف، تغییر 
بافت اجتماعی و روند بازارگرانــی (gentrification). های لاین در عین حال که یک 
تجربه  فرهنگی و اجتماعی ارزشمند است، نشان می دهد چگونه معماری می تواند 

ناخواسته در منطق نئولیبرالی گرفتار شود.
نمونه دیگر، کار حســن فتحی در مصر اســت. پروژه دهکده قُرنه جدید (آغاز 
۱۹۴۵، نیمه تمام) نشان داد که چگونه می توان از مصالح بومی و فنون سنتی برای 
پاســخ به نیازهای معاصر استفاده کرد. فتحی معماری را کالایی لوکس نمی دید؛ 
برای او، معماری باید از خرد زیست مردم برمی خاست. هرچند پروژه با مقاومت و 
مشکلات سیاسی روبه رو شد، اما همچنان نمونه ای ارزشمند از معماری فرهنگی 
اســت. بازآفرینی بین القصرین در قاهره (دهــه ۱۹۹۰-۲۰۰۰) نیز اهمیت دارد. این 
محور تاریخی، یادگار فاطمیان، با مرمت و بازآفرینی دوباره به قلب شــهر بازگشت. 
هرچند نقدهایی به نگاه توریسم محور آن وارد شده، اما اگر از منظر فرهنگ خوانده 
شــود، این پروژه نمونه ای روشن است از تلاش برای احیای روایت محلات تاریخی 
و پیونــد دوباره زندگی و معماری. این نمونه ها همه بر یک نکته تأکید دارند: وقتی 
فرهنگ مصدر باشد، معماری زبان هویت جمعی می شود و اقتصاد در جای درست 

خود قرار می گیرد. اما پرسش همچنان باقی است: از کجا باید آغاز کرد؟
نخســتین گام، بازنویســی قوانین و آیین نامه هاســت. فرهنگ نبایــد به عنوان 
«پیوست» ضمیمه قوانین شود، بلکه باید خود متن قوانین باشد. همان گونه که در 
گذشته آداب جزئی از متن زندگی بود، قوانین معماری و شهرسازی نیز باید مستقیما 
براســاس فرهنگ نوشته شوند. پروژه ای که نســبت خود را با فرهنگ روشن نکند، 

ناقص است، حتی اگر از نظر اقتصادی موفق باشد.
گام دوم، اســتفاده از فرصت های بازآفرینی شــهری است. بازآفرینی نباید تنها 
بهانه ای برای گردشــگری یا جذب سرمایه باشــد. بازآفرینی باید به احیای حافظه 
جمعی و بازسازی اعتماد اجتماعی بینجامد. اینجا می توان ادبیات تازه ای خلق کرد: 

ادبیاتی که معماری را نه ابزار درآمد، بلکه زبان فرهنگ می بیند.
گام ســوم، توجــه به مقیاس های کوچک اســت. معمــاری فرهنگی فقط در 
کتابخانه یا موزه خلاصه نمی شــود. بازارها، خانه هــا، میدان ها و روایت خانه های 
محلی و شهری نیز معماری فرهنگی اند. طراحی معاصر اگر ملهم از فرهنگ باشد، 
حتی در کوچک ترین مقیاس ها می تواند تأثیرگذار باشــد. روایت خانه ها دراین میان 
نقش بی بدیلی دارند: فضاهایی برای بازنمایی و زنده  نگه داشتن فرهنگ در زندگی 
روزمره. گام چهارم -که امروزه می تواند بخش مؤثر و کارآمد اقتصاد فرهنگ باشد 
و در پــی ایجاد تداوم روایی معماری بر زمینــه فرهنگ ایران زمین- خلق معماری 
معاصر ملهم از فرهنگ اســت. این معماری می توانــد در بازار محلی، در خانه ای 
ساده یا در گذری قدیمی پدیدار شود. لازم نیست عظیم و پرهزینه باشد، فقط کافی 

است به خرد زیست مردم پیوند بخورد.
گام پنجــم، بهره گیری از بعد بین المللی اســت. همان طور که کتابخانه قطر یا 
کتابخانه های مدئین توانستند به الگوهای جهانی بدل شوند، ما نیز می توانیم روایت 
فرهنگی خــود را به جهان عرضه کنیم. این می تواند دیپلماســی فرهنگی تازه ای 
بیافریند: معماری نه به عنوان کالای صادراتی، بلکه به عنوان زبانی برای بیان خرد 
ســرزمینی و فرهنگی. در نهایت، اگر بخواهیم معماری را از وضعیت کالایی بیرون 
بیاوریم و دوباره به مصدر فرهنگ بازگردانیم، باید هم زمان در دو مسیر حرکت کنیم: 
از پایین، با بازآفرینی و تجربه های فرهنگی-اجتماعی؛ و از بالا، با سیاســت گذاری و 
قانون گذاری. اما نیروی اصلی از پایین می آید: از خرد زیســت، از تجربه های روزمره 
مــردم، از زبان مکان ها. قانون بدون این تجربه ها خشــک و بی روح خواهد بود. اما 
بازآفرینی می تواند امکان این قرائت تازه را بیافریند، ادبیات نو بســازد و راه را برای 
قوانینی معنادار هموار کند. این جستار می تواند نقطه عزیمت کوششی باشد تا نشان 
دهد که معماری را تنها با بازگرداندن به مصدر فرهنگ می توان نجات داد. اقتصاد 
خــلاق و صنایع فرهنگی اگر در خدمت این نگاه قرار گیرند، نه فقط مصرف گرایی را 
بازتولید نمی کنند، بلکه می توانند به موتورهای زایش فرهنگی بدل شــوند. راه حل 
نه در تکرار پروژه های مصرفی و نه در تســلیم به سرمایه داری کالامحور، بلکه در 
بازخوانی نســبت اقتصاد، فرهنگ و معماری است؛ نسبتی که در روایت و معرفت 
تاریخی و تجربه زیســته ما جاری بود و امروز باید با اندیشه ای نو احیا شود، درست 

مثل آنجایی که نظامی می سراید:
با همه نادری و نوسخنی/ برنتابیم روی از آن کُهنی

«شرق» احتمال حذف یکی از  رشته های مرتبط با  زنان  را  بررسی کرد
زمزمه های انحلال گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

خبرهای روز گزارش

جامعهجامعه

درحالی که فارغ التحصیلان کارشناسی مطالعات خانواده و 
ارشــد مطالعات زنان بعد از چند دهه از تأســیس این رشته ها، 
هنوز در تقلای تثبیت جایگاه شــغلی-اجتماعی خود هســتند، 
زمزمه هایــی پیرامون انحلال گروه مطالعات زنان در دانشــگاه 
الزهرا بنا بر دســتورات بالادســتی شــنیده می شــود. در همین 
راســتا گفته می شود که دو رشــته مطالعات خانواده در مقطع 
کارشناســی و مطالعــات زنان با دو گرایش در مقطع ارشــد در 
دپارتمانی جدید در کنار ســایر رشته ها قرار داده شده اند. این در 
حالی است که رشــته مطالعات زنان از سال ۱۴۰۲ که دانشکده 
خانواده در ســه دانشــگاه مهم کشــور یعنی دانشــگاه تهران، 
علامه و الزهرا راه اندازی شــد، در تجربه ای تکراری در معرض 
حواشــی متعدد و جرح و تعدیل های عجیب قــرار گرفته بود؛ 
تجربه ای شــبیه به آنچه در دولت نخست محمود احمدی نژاد 
هم طعمش را چشــیده بود. «شرق» برای پیگیری این موضوع 
سراغ تعدادی از استادان مطالعات زنان دانشگاه الزهرا و حتی 
مدیر گروه هم رفت، اما پاســخ روشنی از آنها دریافت نکرد. در 
حالی که استادان سابق و دانشجویان فعلی این زمزمه ها را تأیید 

می کنند.

مطالعات زنان زیر سایه دانشکده خانواده
بــرای بررســی حــال فعلــی رشــته مطالعــات زنــان در 
دانشگاه های کشــور، بررسی سابقه راه اندازی دانشکده خانواده 
ضروری اســت. موضوع راه اندازی این دانشکده ابتدا ۳۰ خرداد 
۱۴۰۱ در هیئت رئیسه دانشگاه تهران مطرح شد، یعنی زمانی که 
تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه تهران و معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری منعقد شده بود. سپس یک سال بعد 
در خــرداد ۱۴۰۲ در وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری تصویب 
شد که دانشــکده خانواده در سه دانشگاه کشور یعنی دانشگاه 
تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشــگاه الزهرا تأسیس شود. 
همین هم شــد و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، با حضور انسیه 
خزعلی معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده در زمان 
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، مراســم افتتاح این دانشکده 
هم برگزار شد. خزعلی در آیین افتتاح ساختمان دانشکده علوم 
خانواده که با حضور رئیس دانشــگاه تهران و معاون آموزشی 
وزیــر علوم برگزار شــده بــود، در همان ابتدای ســخنرانی اش 
به اهمیت مســئله خانواده اشــاره کرده و گفته بود: «بســیاری 
از تهاجم های دشــمن در راســتای حذف و انحــراف خانواده و 
فردگرایــی و فاصله گرفتن از یک زندگی جمعی و مشــارکتی و 
طبیعی در خانواده است؛ بنابراین رئیس جمهور کشورمان عنوان 
«جنبش تعهــد به خانواده» را در ســازمان ملل مطرح کردند. 
حرکت غرب در ســه حیطه «با نفی جنســیت در سند ۲۰۳۰»، 
«رواج خانواده هــای تک واحدی» و با «به رســمیت شــناختن 
خانواده هــای انحرافی و هم جنس» به خانواده ضربه می زند و 
ما وظیفه داریم مبانی و زیرساخت های شناساندن خانواده های 
فطری و طبیعی که اساس تربیت انسان ها در آن شکل می گیرد 
را مــورد توجه قرار دهیم، بر این مبنا ایســتادگی کنیم و پایداری 
نشــان دهیم و در حیطه علمــی قوی پیش برویــم و تأکید بر 
خانواده گســترده در فرهنگ و تمدن ایرانی اســلامی را معرفی 
کنیم». او همچنین با اعلام امیدواری نســبت به اینکه دانشکده 
علوم خانواده دانشــگاه تهران به عنــوان مرکزیت و محوریت 
شناساندن خانواده، پشتیبانی از خانواده و انتشار و گسترش فکر 
در حوزه خانواده عمل کند، از رونمایی سند خانواده در آن روزها 
نیز خبــر داده بود. حال، نکته مهم اینکــه در طراحی و اجرای 
این دانشــکده، اعضای هیئت علمی و متخصصــان مطالعات 
زنان باسابقه که پیش تر در این رشته تدریس کرده بودند، جایی 
نداشــتند و به همین دلیل هم روشن نیست که طراحی گروه ها 
و رشــته های ذیل آنها در این دانشــکده، بر مبنــای کدام علم و 

تخصصی صورت گرفته است.
برای روشن شــدن این گــزاره، نگاهی به گروه ها و رشــته ها 
می اندازیم: مقرر شــده اســت که در گسترش این دانشکده، سه 
گروه آموزشی در قالب ۱۱ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی 
ارشــد و دکتــری فعالیت داشــته باشــند. این گروه ها شــامل: 
۱- ســلامت و خانــواده ۲- علــوم خانــواده و ۳- آینده پژوهی 
و توان افزایــی اســت. در گــروه ســلامت خانواده، رشــته های 
روان شناسی ســلامت، روان شناسی ورزشی، روان شناسی بالینی 
گرایش خانواده و ســلامت زنان تدارک دیده شــده اند. در گروه 
علوم خانواده رشته های مطالعات خانواده (که اصلا کارشناسی 
اســت و مطابق طرح تأســیس دانشــکده نمی تواند دانشجو 
بگیرد)، مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، گرایش زن و 
خانواده، اقتصاد خانواده و مطالعات جنسیت پیش بینی شده اند. 
گروه آینده پژوهی و توان افزایی نیز قرار اســت شامل رشته های 

«حکمرانی جمعیت و خانواده» و «کارآفرینی و نوآوری» باشد.
اما اکنــون  که این دانشــکده در فاز تأســیس قــرار گرفته، 
هیچ کــدام از این گروه ها و رشــته ها واقعیت بیرونی ندارند، جز 

دو رشته ای که اکنون در گروه تقریبا ۳۰ساله مطالعات خانواده 
و زنان دانشجو می پذیرد. نکته قابل توجه اینکه در این دانشکده 
تازه تأســیس گروه مطالعات زنان چندان به رســمیت شناخته 
نمی شــود و تمایلاتی هم مبنی بر حذف رشــته مطالعات زنان 
وجود دارد. حتی برخی شنیده ها حاکی از آن است که علی رغم 
اینکه اعضای گروه مطالعات زنان با منتقل شــدن به دانشــکده 
خانواده مخالفت کرده اند، تلاش هایی برای تخلیه اتاق های گروه 
و اساتید آن هم رخ داده است. «زهرا میرحسینی» از استادان این 
رشته در دانشگاه الزهرا در پاسخ به چرایی این رخداد گفت وگو 
با «شرق» را نپذیرفت و ترجیح داد که مدیر گروه پاسخ گوی این 
پرسش باشد. مهرانگیز شعاع کاظمی هم که مدیریت این گروه را 
بر عهده دارد، با وجود تماس های مکرر «شرق» پاسخی به تلفن 
شخصی و تلفن دفتر کارش نداد. اما یکی از استادان سابق رشته 
مطالعات زنان که تمایل نداشت نامش منتشر شود، به «شرق» 
می گوید: «همه رشته های پیش بینی شده در این طرح، خاصیت 
میان رشــته ای یا چندرشته ای داشــته و بسیاری از آنها سرفصل 
مصوبــی در وزارت علــوم ندارند. بر فرض اگــر هم بخواهند با 
همین دستپاچگی، سرفصل هایی برای این میان رشته ها مصوب 
کنند و بر اســاس آن، دانشــجو بگیرند، آن دانشــجویان گرفتار 
مصائب بســیاری خواهند بود چون میان رشته های خام و جدید 
معمولا چارچوب نظری درست وحســابی ندارنــد و نه تنها به 
گیجی دانشــجویان و متخصص نشــدن فارغ التحصیلان منجر 
می شــوند، بلکه دارنــدگان آن مدرک دانشــگاهی، زمینه های 
شــغلی و استخدامی مشــخصی هم پیدا نمی کنند و سرگردان 
می ماننــد چون واقعیت اجتماعی، مــدرک تحصیلی آنها را به 

رسمیت نمی شناسد».

تلاش همیشگی برای جابه جایی رشته مطالعات زنان
این نخســتین بار نیست که رشته مطالعات زنان در بستری از 
حوادث و حواشــی متعدد قرار می گیــرد. در عمر نزدیک به دو 
دهه ای این رشته، همواره نیروهای زیادی علیه آن تاخته بودند. 
«شیرین احمدنیا» جامعه شــناس و از فعالان حوزه زنان که در 
نخســتین دوره راه اندازی این رشته در دانشــگاه علامه حضور 
داشــت، به «شــرق» می گوید: «اتفاق مبارکی بود که این رشته 
به طــور هم زمان در دانشــگاه الزهرا و علامه راه اندازی شــد. 
چهره های آکادمیک درخشــانی همچون شــهلا اعزازی، پروین 
اردلان، شهلا شرکت و... در دوره های اول و دوم این رشته حضور 
داشــتند اما کم کم فضا تغییر کرد. در دانشگاه علامه هم بارها 
خواستند این رشته را میان دانشکده های مختلف جابه جا کنند و 

در نهایت هم به دانشکده جامعه شناسی رفت».

از تلفیق آموزش و پژوهش تا ممنوعیت پایان نامه با موضوع ایدز
«ژاله شادی طلب» جامعه شناس، استاد دانشگاه، نویسنده و 
پژوهشــگری که مدرک جامعه شناسی خود را از دانشگاه آیوای 
آمریکا گرفته است، در تشریح سیر ایجاد رشته مطالعات زنان در 
دانشــگاه های ایران به «شرق» می گوید: «ایجاد رشته مطالعات 
زنان نتیجه ســال ها تلاش بزرگواران زنده یادی چون خانم دکتر 
زهرا شــجاعی، خانم دکتــر گرجی و آقای دکتــر آیینه وند بوده 
است. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و وقتی که دکتر 
معیــن و توفیقی در وزارت علوم حضور داشــتند و نگاه ها برای 
پذیرش گفتمان های نوین تر گشــوده بود و آمادگی بیشتری برای 
تکثــر عقاید وجود داشــت، در آن دوران تلاش بر این بود که به 
دنیا نشــان داده شود که موضوع زنان تحت یک حاکمیت دینی 
هم جریان دارد، حضور زنان در عرصه های علمی و اقتصادی و 
اجتماعی به جهان نشان داده شود و ضمن اینکه تلاش کنند تا با 
راه حل هایی این حضور پررنگ تر شود. از همان ابتدا که این رشته 
ایجاد شــد، چند گرایش مشــخص هم برای آن وجود داشت از 
جمله «زن در خانواده»، «زن در اسلام» و «زن در تاریخ» که البته 
این ســومی چندان فرصت پیدا نکرد تــا پا بگیرد. اما دو گرایش 

دیگر در دانشگاه های الزهرا و علامه کارشان را آغاز کردند».

عنوان «مطالعات زنان»؛ تنها روی کاغذ
اما تا این مرحله رشته مطالعات زنان تنها روی کاغذ این نام 
را داشــت و در عمل، همان زن در خانواده بود: «این رشته تنها 
روی کاغذ مطالعات زنان نام داشــت و در عمل، زن در خانواده 
بود که در فضــای آکادمیک ما جریان داشــت. در آن زمان من 
در مرکز مطالعات و پژوهش دانشــگاه تهران حضور داشــتم و 
پیشــنهاد دادم که این رشــته وارد مرکز شــود. خانم شجاعی 
هم حمایت کردند و توانســتیم این رشــته را بدون گرایش های 
مرتبط با خانواده و دقیقا منطبق با واحدهای درســی ای که در 
دانشگاه های برجسته دنیا همچون «برکلی» و «یورک» تدریس 

می کردند، به ایران بیاوریم و در مرکز مطالعات راه اندازی کنیم. 
اگرچه در ابتدا دانشــگاه تهران به شــدت ممانعت می کرد اما 

در نهایت توانستیم به هدفمان برسیم».
مدیر گروه اسبق رشته مطالعات زنان دانشگاه تهران معتقد 
اســت با ورود رشــته مطالعات زنان بدون گرایش های دیگر و 
کاملا مســتقل، حوزه میدانی و فعالیت هــای عملی هم به این 
رشــته اضافه شــد: «بالاخره مجوز برگزاری دو دوره از رشــته 
مطالعــات زنان در مرکز پژوهــش را گرفتیم. امــا این طور هم 
نبود که دانشــجویان ما تنها درس بخوانند. آموزش و پژوهش 
را تلفیق کــره بودیم. دانشــجویان پس از گذرانــدن دوره های 
تئوری کارآموزی های ارزشمندی نیز در مراکز مختلف می دیدند. 
مثلا در حوزه حقوقی به قوه قضائیه فرســتاده می شــدند و در 
حوزه ســلامت در وزارت بهداشت. همین هم شد که محصول 
دانشجویان همان دوره به چهره های مهمی در حوزه زنان کشور 
بدل شــدند. همچون نوشین خراسانی که تألیفات متعددی هم 

در این زمینه دارد».
ولی این مسیر به مرور در سراشــیبی سقوط قرار گرفت: «از 
همان روز نخست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم 
قصد داشت این رشته را داشــته باشد. بعد از گذشت یک دوره 
و با ســرکارآمدن دولت محمود احمدی نژاد و رفتن خود من از 
مرکز پژوهــش و همچنین ورود چهره های دانشــگاهی جدید، 
بلایی که نباید سر مطالعات زنان آمد. این رشته از مرکز پژوهش 
به جامعه شناسی رفت و با استادانی که در آنجا حضور داشتند، 
تمام ماهیت کار عوض شد. دانشجویان را تفتیش می کردند که 
اصلا چرا چنین رشــته ای را انتخاب کرده اند. بر سر موضوعات 
پایان نامه هایشــان به شــدت کارشکنی می شــد و به طور مثال 
موضوعــی مثل ایدز به طور کامل جزء موضوعات ممنوعه قرار 

گرفت».
از نگاه این اســتاد دانشگاه، ۴۷ ســال پس از برقراری نظام 
اسلامی در ایران، همچنان تجلی زن در نهایت در نهاد خانواده 
معنا می یابد و همین طرز نگاه هم باعث ایجاد کارشــکنی های 
مختلف می شــود: «مشــکل اینجاســت که نیروهای بالادستی 
سیاســت گذاری در کشور بعد از گذشــت چندین دهه همچنان 
برجســته ترین تجلی زن را در نهاد خانــواده می بینند. به همین 
دلیل هم در کنار هر نامی از زن، یک پســوند خانواده و مادر هم 
الصاق می کنند. در حالی که خانواده یک نهاد اجتماعی اســت 
که از پیوند زن و مرد ایجاد شــده و وظایف در آن هم مســاوی 
و برابر اســت. پدر بــه همان اندازه در قبــال فرزندان و خانواده 
مســئولیت دارد که مادر. به خصوص حالا که دیگر مادران هم 
پابه پــای مردان کار می کنند و در اقتصــاد خانواده نقش آفرینی 

دارند».

نرخ اشتغال زنان، نماد نگاه نیروهای بالادستی به زن است
این استاد بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 
نشان چنین نگاه هایی را به طور بسیار عیان در نرخ اشتغال زنان 
می بیند: «اگر هم کسی بگوید که این طور نیست، من به سادگی 
و تنها با مرور نرخ اشتغال زنان در این کشور به او نشان خواهم 
داد که دقیقا همین طور است. نرخ اشتغال زنان پیش از انقلاب 
حدود ۱۳ درصد بوده است. ۴۷ سال گذشته و زنان در فضاهای 
دانشــگاهی مدت هاست که گوی ســبقت را از مردان ربوده اند. 
فارغ التحصیلان زنی که در رشــته های مختلف درخشیده اند و 
از بهترین دانشــگاه ها خارج شده اند. اما نرخ اشتغال ما کماکان 
حدود ۱۴ درصد اســت. چــرا؟ چون هنوز در ســطح کلان باور 
نداریم که زن هــم می تواند مولد اقتصادی باشــد و در عرصه 
اقتصاد کشور نقش آفرینی جدی کند. هروقت هم جایی حرف از 
اشتغال زنان زدیم سریعا به اشتغال خانگی محدودش کردیم».
به گفته شادی طلب تا زمانی که سیاست گذاران نگاهشان را 
به زن به مثابه فردی دارای حقوق مســتقل از یک مادر و همسر 
تغییر ندهند، این اعمال ســلیقه ها ادامه دارد: «زن موجودیتی 
دارد، دارای عاملیــت. فــارغ از زایش، فارغ از مــادری و فارغ از 
همســری در جامعه حاضر می شــود و بازیگری مهمی هم در 
مناســبات مختلف ایفا می کند. نکته مهم اینکه این فضا بســتر 
رفتارهای ســلیقه ای نیست. همان زمان که دانشکده خانواده با 
همکاری چهره هایی چون انســیه خزعلی و هم فکرانش ایجاد 
شد، ما متوجه بودیم که چه نگاهی به رشته های مطالعات زنان 
از دیدگاه آنها وجود دارد. اما چرا باید حضور آنها با منحل شدن 
مرکز مطالعات یکی شــود؟ چرا سایت مرکز به طور کلی حذف 
شــد؟ مرکزی که پروژه بانک جهانی بود. مرکزی که بستر تبادل 
دانشــجو و استاد ایرانی و خارجی را مهیا می کرد. مرکزی که به 
معنای واقعی کلمه انسان سازی می کرد برای آینده این سرزمین 
چرا باید زیر نظرات شخصی یک سری افراد نابود می شد؟ ساحت 
عمومی مدت های زیادی اســت که به نقــش زن به عنوان یک 
چهره تأثیرگذار در جامعه خو گرفته و فکر می کنم بهتر اســت 

هرچه زودتر مدیران هم به آن عادت کنند».

نیلوفر  حامدی

پژوهشگران می گویند رشته مطالعات زنان تنها روی کاغذ این نام را داشت و در عمل، همان زن در خانواده بود


